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 يك

، به همراه نقش گل و ديو و بيل و روباه و "آيي تو مي"خانه، گفته است  زن صاحبي  ام، فال قهوه ام و فال قهوه نشده "پير"
ام، پر از اتاق بيمارستان، پر از  ام كنار، براي تو؛ پر از بدگماني و وحشت ام گذاشته م را بقچه كرده"اعتماد". درخت

ي تو با گرمي سياه  آيي و سينه تو مي. ي زمينِ سفت نيستمام، پس، انگار رو  "ريخته ـ خون ـ و ـ رفته ـ يغما ـ به ـ ي ـ خانه ـ ديدن"
هاي  هاي تو با رگ اش، دست مرده هاي تو با رنگ صورتي چرك اش، لب گي و خشونت اش، صداي تو با سيگاره و سفتي
  .اش همه را جبران خواهد كرد اش، و خلوت تو با عرفان عياري اش، قد تو با آسايش بلندبالايي برجسته

  
  دو
ات؛ در  ات ميل به زمين دارند و انحناي ساق پاي ات گشوده، و دو سوي شكم اي و كير تو ايستاده، سينه دراز كشيدهتو 

پذير اضدادي؛ وقتي اين جوري هستي، تمام  اي و مجموع فهم اي، بعد را گاييده هاي گوناگون و متضاد كشيده شده جهت
  .اريي حاملِ ميلِ مني پايان ند شوي، وقتي برهنه نمي
  
  سه

خوش آن كه تويي، كه با خود هيچ حسابي نداري و . شدن حساب شدن عين باختن است و از تو بردن، بي حساب با تو بي
كجاست دست كه همه . شنوم من صداي پوست تو را درست از ته من مي. ... ام شناسي ات و نمي شناسم خوش من، مي

  . و لا اله الا االلهباره  دستم گردت هفت به نگاهم و از دست تو دست
  

  چهار
بندي كردم تو را به دگرجنسگرا و خودم را به همجنسگرا و وادارت كردم  آري حق با تو بود؛ اين من بودم كه تقسيم

گونه نبوديم، كه تو بودي و من هم  را ببيني و ببينم، ورنه تا پيش از آن اين "تفاوت"دگرجنسگرا باشي و همجنسگرا باشم و 
اين تفاوت سيماني را چه كار . كنيم زير آفتاب مزرعه دانستيم داريم لذت را درو مي كرديم، خودمان هم نمي بودم و عشق مي

  كنيم؟
  
  پنج

ات، نه  بازي هيچ چيز تو بد نيست، نه قهرت، نه مارمولك. ات دماغ ات، نه انَ ات، نه تف هيچ چيز تو بد نيست، نه شاش
  .ات؛ و ما ادراك ما ليله القدر ات، نه لاغري آوردن ات، نه كم تفاوتي بي ات، هيچ چيز تو بد نيست، نه بودن عينكي

  
 شش

گشُاد است، -بال و كون- اش، كمي كنُد ي سفيدي جبرئيل تو، با همه! ... ترين جبرئيل دنياست، اسماعيل برنامه جبرئيلِ تو، بي
هاي رنجورِ مادرت، چگونه در چشم مستسَقي  رودهات، س آهنگ تنِ برهنه هاي خوش آيه! آي اسماعيل! اسماعيل! ... اسماعيل

  .من، تفسير به شهوت همجنسگرايانه نشوند، ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتقين
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  هفت

زدن است رحم  ي ليس ترين است به كسي كه تشنه اندام ي ليسيدن، آيا كسي كه خوش ترين و من، تشنه اندام شما، خوش
شما ... كند؟  ترين رحم نمي ترين است به ضايع ترين، آيا كسي كه دختركشُ و من ضايعترين  شما دختركشُ... كند؟  نمي

... كند؟  ترين رحم نمي جنبه ترين است به بي كننده، آيا كسي كه باظرفيت ترين مست جنبه كننده و من بي ترين مست باظرفيت
  .ينفقون نانوازت، و مما رزقناهم- ام پيش نگاه بيگانه من اميد دارم كه ايستاده

  
  هشت

نشينان تو نشنيدند  هم. كاشتند ي شكري مي دارند دانه يهمراهان تو نديدند پاهاي استوار تو را، ورنه هر گامي كه با تو برم
هاي تو نگرفتند حضور قدسي  خانه هم. گشودند شان را مي هاي گزيدند و گوش هاي تو را، ورنه خاموشي مي گوهر لب

هاي تو را، ورنه جاي  بستران تو نفهميدند معني دست دانستند، هم اش را آيين خود مي نه شستنزيرپيراهني سياه تو را، ور
  .ختم االله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوة. دادند گرفتن، مي

  
 نه

رفته و -ور-و-ات، شلوار جين رنگ رفتن-حمام-از- پيش-ي-گرفته-چنين تنِ عرق ات، و هم بيرون- آمده-حمام-از- تنِ تازه
وقتي چيزي را سفت (چنين بازوان تو  ات، و هم رنگ ات، شورت كهنه و زيرپيراهني ركابي سياه مرده- شرت قرمز چرك تي
  .، كلوا من طيبات ما رزقناكم)كني راست من نگاه مي- وقتي به بالا(، و گردن تو )گيري مي
  
  ده

نشينانه، -ريزند دل ات به هم مي ري و موهاي سياه كوتاهآو يات را درم شرت شود، تي ام شكرخند مي كني و دل نگاه مي
  .ات را قلنا اهبطوا نشينيِ شلوار جين خوش

  
  يازده

ام خوش، هم چون  در قوس تو جا گرفته. ات را اند، كمرم گرماي سينه هم چون دو خط موازي كه يك ديگر را بسوده
  .مردگان در كفن، كذلك يحييِ االله الموتي

  
  دوازده

  .بوي اتاق تو، جارختي تو، بوي جارختي تو، تخت تو، بوي تخت تو، تن تو، بوي تن تو، اولئك يدعون الي النارِاتاق تو، 
  

  سيزده
آويز  ديديد دروغ دل بايد مي. اش را در باد، پشت موتور، با هشتادتا، عصر، اني اعلم ما لاتعلمون ديديد رقص تن بايد مي
ي  ديديد بارقه بايد مي. اش را در مجلس خمر، شب، اني اعلم ما لاتعلمون شده- نبيا-ي خوش نماي دراز ماجراجويانه-راست
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و اذ قال ربك للملئيكه انيّ . دماي صبح، اني اعلم ما لاتعلمون- اش، دم زاي نارنجي سيگارش را، نشسته كنار بستر امنيت
  .اش برده بود جاعل في الارض خليفه، خواب

  
  چهارده

اتاق خالي را پر از همجنسگرايي ناب خواهد . خواهد آمد و اتاق خواب را دوباره معني خواهد دادو بشرِ الصابرين كه دوباره 
  .فيكونكرد، كوچه را نيز، دوباره، همين كه يقول له كن، 

  
  پانزده

  .آمده بودم بگويم ساعت ده است، بيدار شويد! خوابيده- ي ناز كرده- عريان-و قنا عذاب النّار اي تن
  

 شانزده

ات  گام ها هم ترين منطقه يز مردانگي عياري تو، در بدنامخ شان، زير چتر امنيت ي زنانگي نمايشگرانه ي كه با همهخوش كسان
  .شوند، فلا خوف عليهمِ و لا هم يحزنون مي
  

  )همسرشتپيشكش به (هفده 
و (گوييد زندگي اين است، زندگي سيراب شدن است  تان و مي لويي زنكنيد توي سوراخ ج رويد مي راست راست مي

  .فتمنوا الموت، ان كنتم صادقين). شناسيد استسقا را نمي
  

  هجده
ها را  ي برجستگي تر از اين ناگزيري؟ در دامن شلوارك تو افتادن و پنداره اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت، چه خواستني

  .ها را دزدكي بيرون فرستادن واژهبسودن، زنداني تن تو شدن، 
  

  نوزده
السموات و كرسية هست و جزيره است كه وسع  "يكي"جزيره است كه . جزيره است كه ناگزير است! جزيره است اين پسر

  .الارض
  

  بيست
  .ي خانه، در تابستان، و من احسن من االله صبغة صبغة االله رنگ تن توست زير آفتابِ آستانه
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گفت فريباست  مي. بيندش من هستم بينيد، او ناديدني است و تنها كسي كه مي ار من است كه شما نميگفت كسي در كن مي
دانست، يعني هنوز  اش را نمي نام. جنسي، از ديد من، بايد داشته باشد- هايي را دارد كه يك آدم آرماني ي آن ويژگي و همه

گفت من را  مي. رفت گفت خيلي جاها اگر او نبود به گا مي مي. است» گفت مي«كار به آن جا نكشيده بود؛ او، تنها، پاسدار 
 .هم خيلي دوست دارد

ي  كشد، خنده رود، سيگار مي اش، در كنار او، كه راه مي بينم آن اندازه گفت و گفت كه ديگر براي من هم پيدا شده و مي 
بدن . ندك اش خشك مي با پشت شلوارك اش را هاي خيس خوابد، و دست كند، مي كند، نگاه مي كند، تف مي رنگ مي كم

  .ها هم، كمر هم، كشيده است اش كشيده است، پاها هم، دست تن. زند توپري دارد اما لاغر مي

گفتم دخترانه است، . »گلايه«گفت . ها هها و پرند ها و سگ اش بگذاريم، به رسم گربه گفت گفتم حالا بيا نامي براي به مي
- ام حسابي جنوب ام و داده رنگ او را رنگ كرده رفته اسماعيل بي گفت نفهميده كه من رفته مي. ... گفت آره. »اسماعيل«

زند و فقط سيگار كوچك فيلتر  گفت اسماعيل خيلي لاتي حرف مي مي. كشد ند و سيگار بهمن فقط ميا هاش كرد شهري
گفت اصلا از تو  مي. د؛ عشق ما شده قاچاقمير كشد، مي گفت اگر بداند اسماعيل هواي من را هم دارد، مي مي. كشد قرمز مي
  .گفت نفهميده اين يعني مي. شنيدم شاد شدم. آيد اسماعيل اش نمي خوش

شرت  شرت من آبي است و تي تي. پوشد رود، روزها لباس مي ور مي ور و آن ها، اين يعني، اسماعيل، فقط، با شورت، شب
اگر اين اسماعيل، رنگ . گفت همين ديگر حرف بزند آخر؟ مي گويم اين با اين رنگ چگونه لاتي مي. گفت صورتي مي

. گفت اين را پوشم و براي مي گفت خب براي تو اين را مي مي. شود، اسماعيل اش بنشيند كه خراب مي صورتي بر جان
  .است زدن ياد گرفته ها چشمك كني؟ نازنين، تازگي ات را چه مي گويم با داد، پس رنگ جان مي

اش شده صورتي، بگذار  جان!! هاي ترك سيگار را؟ خواهد چه كار اين قرص آخر اين اسماعيل مي! گفت ميگفت  گفت مي مي
هاي من بيرون كشد؛ از وي دلقكي  رود تا اسماعيل را از دست گفت تند مي مي. ... كشد تماشايي است همين سيگار كه مي

شوم و  داغ مي. ... گفت را بغل كند و مي ام مي دعواياسماعيل . زند زير گريه كشم و مي سرش داد مي. آور ساخته اشك
اش را ليس بكشم تند و سراسر؛ نشد،  دازم روي زمين، به پشت، و تنيانجا، لخت كنم، ب خواهم اسماعيل را همان مي
  .رفتم توي حياط سيگار كشيدم) گفت چه آن وقت؟ مي(
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خور جمهوري روهاي آفتاب يادهپ  

   

. چيست كافي است، شما هر برداشتي از مردانگي داريد كافي است» مردبودن«دانم  همين كه من مي(كندن است يا مثل مردشدن  مثل جان

از نوعي . زند ميخورد اما ركب ن گاه ركب نمي يافته و در زندگي اجتماعي هيچ نقص آدمي است، گوهري كه قوام مردانگي براي من گوهر بي

شخصيت مرا بسيار دوست دارد و . دهد شان را نمايش نمي ساختن نياز دارد اما ويار برآورده. صداقت برخوردار است كه ساده نيست و سادگي نيست

د و بسيار زودتر از آن بين چيز را مي بيند، همه همه را مي. وخال خط ساده است اما خوش. دهد خوردن دارم مرا فريب نمي جا كه توانش فريب از آن

توان فهميدش و  مي. او انسان است. او تارزان، يا كه جيمز باند نيست و حتي پيامبر يا جادوگر. او ابرمرد نيست. شناسد كه بايد بشناسد مي

ي متوسط جامعه  بقهي كافي با سبك پوشش ط به اندازه. زند گاه غر نمي كشد، اما هيچ كند، زحمت مي كار مي. اش دسترسي يافت توان به مي

اي از  كشد اما رنجه سيگار مي. اش اي از نوع و امكانات پوشش او نوشت، با ارجاعاتي به زيبايي دورني و بيروني تواني مقاله هماهنگ است اما مي

عرفان را . شود حساس نمياش ا وقتي هميشه وقت دارد، اما بي. گنجد ها نمي اي است و در قالب اش بسيار افسانه زندگي جنسي. اين بابت ندارد

همين كه بداني چرا، ديگر . داني چرا شوي در كنارش اما نمي سيراب مي. برنامه و نقشه رسد اما بي داند، به سلوك مي ه خوانده باشد ميك بي

ندت تا بخش كشا اش، مي خواني؛ هر بخش مثل رماني كه هر شب مي. شوي ازش خسته نمي). اي يا كه ديگر سيراب شده(شوي  سيراب نمي

آغوشي با او بسيار  گمان هم دانم، اما بي چسب نخواهد بود، نمي به احتمال قوي، آميزش جنسي با او چندان دل. بعدي را با رغبت بخواني

ها  تبيين روشني از آسماني. اسطوره است كه توانسته اين اضداد را در خود جمع كند. كننده است كننده و در همان زمان بسيار سيراب تشنه

ارد؟ چرا نيازهاي تو را اي؟ چرا دقيقا به هر چه نياز داري او د ها با چنين هيكلي و شخصي روبرو شده دهد؛ چرا پس از اين همه ناكامي مي

 شدن اينكندن است يا مثل مرد مثل جان...). كني؟ و كند؟ چرا ديگر احساس تنهايي نمي ات نمي كرده است؟ چرا در تنهايي هم رهاي بازتعريف

  .حالي كه من دارم
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 مراد از دوست نگرفتن

  

نمايي و پرهيز  ديدار مي(و مرا ديدي، نگاهي كوتاه اما بزرگ ) اندوختن حاصل ما هيچ نيست جز گنه/ نهند گر نظر صدق را نام گنه مي(تو را ديدم 

اي حميد، با پيكري رحيم  شرت، زنجير بر گردن، پاي در جيني آسماني، با چهره ات برهنه از تي نيم). كني تيز مي بازار خويش و آتش ما/ كني مي

سفره اگر (در را گشوده بودي تا نگاه بكشاني بر شهر، سرسري ). كني كĤهنگ خون من چه دلاويز مي/ ام حيران دست و دشنه زيبات مانده(

و من ). كني اي كه گرفتار مي دامي نهاده/ دهد كس دل به اختيار به مهرت نمي(تلخي سيگار مرا مطبوع كردي ). كني نهي در به چه باز مي نمي

دست با (نگاهي بود و گذشت ). افروختن در نظر آفتاب مشعله/ ي شيرين من پيش دهان تو چيست لهجه(ات دارم  احساس كردم بسيار دوست

كشتي در آب را از دو (ات را چراغاني كنم بسيار  توانستم شب اما مي). خوردن بجز ديدن و حسرت اي نيست چاره/ سرو روان چون نرسد در گردن

زخم توان خورد و / ما سپر انداختيم با تو كه در جنگ دوست(گويم  اين را دروغ نمي). يا همه سود اي حكيم يا همه درباختن/ برون حال نيست

اما گذاشتن و ). ي ما هيچ نيست جز سپر انداختن چاره/ گر تو به شمشير و تير حمله بياري رواست(گويم  اين را دروغ نمي). تيغ بر نتوان آختن

كمال دوستي باشد / خواهد دارم كه وصلم دل نمي چنانت دوست مي(هاي خيس پهن شده بر بند را دارد، در ظهر  گذشتن، براي من، بوي رخت

  .كشم سيگار مي سعدي كه خوابيده است،). ... مراد از دوست نگرفتن
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 بهمن

  

. ... / ... گمان چيزي در تو هست بي. كني كه هموار مي... كني  گمان كه پاك مي چيزي در تو هست بي... گمان  چيزي در تو هست بي! آرام من

در تو هر چه هست ... در تو هر چه هست . اي اندازه كوهي تو مگر؟ بر من؟ سنگين و بي...  وه... اي انگار  با ردايي سپيد، با عصايي بلند، برهنه

بر پيشاني و . داغي تو مگر؟ داغ داغ. دردي تو درد. ... اي، خرابي خراب خراب كرده. ... كني، بادي كه ويرانه را كني، گناهي، كه پاك مي پاك مي

خام / ... رام از تو و نام از تو و شام از تو/ درد از تو و نوش از تو/ شاد از تو و غم از تو. ... هو هو هو. ... يگ بر سينه و روياي زنده. گي ي برده نشانه

سرابي و . ... با تو نشد شب به روز رساندن بي حسرت ماندن كنار تو گويي كه دور باطلي! ... بهانه اي بي! بهانه بي. ... فام از تو و گام از تو. از تو

ي  چرخه. ... م من اين ته، من اين له شده، من اين نيست. من اين زيرم. .../ با تو نشد شب به روز. ... هبوطي و منوطي. يراهه و راهيب. آبي

  .بسوزانم بسوزانم بسوزان. اي است اين هوس مردانه ناجوان
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  انبان بوي تو

  

اش را  هاي ي من تا بال دهد به تن پيرشده چيزهاي خوبي كه نيروي دوباره ميكند و من را سرشار از  اشد همين بو كه گاهي تو را بازيادآوري ميب

باره سيگار روشن  اش نشسته است و تاريخ نبود تو را نوشت بس است تا چندباره و چندمين هايي كه اين همه سال روي تكاني دهد از گرد و خاك

گفتن بالا » نه«اش مگر هنگامي كه سرت را براي  بيني گاه نمي هد كه تو هيچد كنم با آتش خيالي كه از تو سرچشمه گرفته و دود بر آسماني مي

ام را كرده  كنم پشت هماني كه سينه آيد سيگار روشن مي هاي تو را باز يادم كه مي هاي تو را دوست دارم و دوست ندارم »نه«گويي  بري و مي مي

تا بر خيزي و در را كه كليد كرده بودي بگشايي و سيني شربت را از مادرت كه  گذاشتي ام مي ات را روي سينه هاي سنگين مانند گاهي كه دست

اش آن هم سربرهنه توي آشپزخانه اما نديد مرا بگيري و بگذاري سكوت اتاق با تعارف بسيار خشك شربت شكسته شود  ام بار ديده من تنها يك

دادم به تو از بس خجالت  گرفتم و پس نمي ي سرباربودن خودم مي انهرا من هميشه به نش» ناهار خوردي؟«ي تكراري تو كه  با اين جمله

اش را  ات كه نام ريخته هم خواب هميشه به شديم مثل دو ماهي در آب رخت آورديم و لخت مي مان را در مي هاي كشيدم تا وقتي كه لباس مي

  .ام انبان بوي تو گذاشته
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 ر...يا

  

ديوانگي و  اش به دروغِ نامي چه تو ميل جنسي مي ام آرام آرام بچينم براي فهميدن شناوربودگي آن تو را درون بودگيِ گوش كوشم بازي دارم مي

چيزي كه . عشق پايين بياورمام كه سرم را در برابر  هنوز آن اندازه پير نشده. اي و برابر شويم اش تا به چيزي برسم كه تو رسيده كني وانمود مي

ات آشنا كن،  ام را با زيربغل دهد بگذارم؟ زبان ات كه بوي عرق مي هاي استخواني سرم را روي شانه. نه. ... پيش از تو استوار بوده بايد استوار بماند

ات را  صداي مردانه. ها زده بيرون را بده به من گاه پشم كيرت از كناره ات و استخواني كه ميان ناف و رستن هاي ي ران ات، با كشاله هاي با سينه

گي است عشق  اما برده! ... ام سيگاري ي مرده ات را بدم روي چهره ام، نفس گرم ات را بيانداز روي سينه نداز توي گلوي من و بازوان عضلانيياب

  .گي است برده
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 نهمناجات شروا

  

ي و كسي را ا واي چه آسمان تميسي، كير شده«نخست كه شنيدم گفتم . ... مان را ي دروغ ام كه بيايد تو را خواهم نوشت و قصه نوشتن

، اما پس از آن، اين تو بودي كه نبودي براي من و من )ي يك ي كيري شماره گوشه سه(» خواهم خواهد كه تو را مي خواهي كه مني را مي مي

اي كه آفتاب را بتاباند و روشن  ام و در جستجوي روزنه اما حالا من باز كيري). ... ي دو ي كيري شماره گوشه سه(راي او و او نبود براي تو نبودم ب

اش را براي هميشه هاراگيري كرده است و  اي كه زنانگي گشتم چون سامورايي كردم و بازمي اش هروله مي كند چيزي را كه ديري است در پي

! ام استخواني من ساده! ام استخواني من خسته. ... هاي كيري را گوشه آفتاب، شمشير در نيام، سيگار چاق كرده است و بگايد اين سه پيش

  . ... فهمم پيچيدگي را نمي

. وش نخواهم كردي چهل را خواهم پوشيد و سيگار را فرام نمك وقار در خواهم آمد و صوف روشنفكري دهه من از پناه بي. من بلند خواهم شد

ي نيايشي نگاه خواهم كرد كه مرا به فهم چيزهاي فراانساني نزديك خواهد كرد و پسران آدم را دوست  چنان به آميزش جنسي به مثابه من هم

هاي  ه كن و از خندهي دريا به من نگا ، اگر بر آب راه روم تو از كناره!اگر بر آب راه روم، شهاب. گويان پرهيز خواهم كرد خواهم داشت و از دروغ

نداشتني نخواهم شد و از ميان اين همه سنت، اين همه آيين، بر  گاه من دوست هيچ. خداوند من را پاك كرد. ام بساز گيران ايمن شناگران و آفتاب

من از سكوت . بندمآذين اي سخن كه سكوت را  خواهم و تكه من ثبات مي. خواهم من ثبات مي. سكوي خويش خواهم ايستاد و نگاه خواهم كرد

  . ...كرد هاي جهان را، در سراسر تاريخ، درك خواهم ي زبان شناسند و من همه انسان را به زبان مي. هراس دارم كه در كنار آدمي باشم

هايي  ر علفشان كرده است، درود ب هايي كه خودروي تو لاستيكي ي زرد تو، درود بر جاده اي با لبه درود بر شهرك غرب، درود بر شورت سورمه

گي جنسي  شدن با تو همان برانگيخته گام سپاس تنها براي توست كه هم  !استخواني. هاي تو ي لباس درود بر همه. كه آواي تو را زير كرده است

  آمين. من را در راه خويش همراه باش! ترين اي استخواني. دانم است براي من و من تو را بزرگ مي
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 گرفته ي خاك پرونده

  

دانم دارند به ريش مفاهيمي كه من از زناي دين و  ي آسمان دوم را اگر چه نشنيدم اما مي گان چاق و پرچانه سخنان درگوشي فرشته

چگونه ! سانچوي من. ... كنند هم بازگو ميي مستانه براي  خندند و تاكردني چنين عارفانه كه من با تو را با قهقهه ام مي همجنسگرايي ساخته

  شود بالا رفت؟ مي

   



 درد را بريز روي تن من 17

 

  شرت به دست  تي

  

پر از هراس انفجار، پر از گمان اتهام، پر از نقوش . ... ها را ام جاي زخم اش را و بوسيده يام تن استخوان اش پر از تركش ليچار است؛ من ديده تن

 . يا من اسمه دوا، ذكره شفا. ... ات هزاران اتاق بيمارستان در نگاه... ي خسته،  اران پرندهات هز در نگاه. ... تغافل، پر از سكوت اضافه است

اي گَرد خاك . هاي نور رود است آيي پايين و بر لبان لزران تو انگار آيه چون رود، از كوه مي هم! كوه را يادآور! رنگ-تنِ كوه-نشينِ كوه-كوه

. ... هاي زخم تو من باشم شب را با خود نكش پايين از كوه و بگذار مومنِ آيه! دست-به- شرت ني، اي تيات، و عرق بر پيشا تنه-نشسته بر بالا

كاش شب را . ... دهد به من، به تو؛ روز، هجوم ندانستگيِ مردمِ روز و شب است و تا كشتنِ خورشيد، معنايِ ماست شبِ پايين كوه، هنوز، پناه مي

  .انداختي، كاش كاش معناي ما را به تعويق مي. كاش كشيدي پايين از كوه، با خود نمي
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  برو  و 

  
  

چرك  ي نيمه يقه ،ات ي كمر شلوارك تر به دور همه بيش ،ات نارنجي تن ،ات لذت تن ي مانده پس ،خوش ،ات پاشيده هاي لباس ي همه ات به از تن

يك سر ! بيا ،ات بينم شود مي من ويارم بلند مي ،ات روي توي اتاق ي و ميشو آيي و رد مي تند مي . ...ات دار كاپشان ي نم و آستر كهنه ،ات يركاب

  ... .و برو "خوبي حميد؟"بيا بگو 
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  م دستا زبان

  
به سيگار و  هست كه به رنگ كشش تن "آره تن تو ظهر تابستونو به يادم مي"ات يك  يا توي قوس زير بغل ي كمرت كشاله روي درست

 ،ليسم شوم و مي هوده نمي بي ،ليسم شوم و مي احمق نمي. اش هميشه ليسيدن و تا هميشه ليسيدن لولخاموشي اتاق در شب است و مد

دستك  ،شوم دست انداخته مي شود و دست به دست دست مي ،زبان من: ليسم شوم و مي ي جهان مي براي همه ،ليسم و مي شوم مي معني

 ،ات را تكان نده دست ،نه ،خواهي برخيزي مي "دست مريزاد"شوي و  ي كه ميشوي دستمال دست بالا مي ،رويم شويم اما از دست نمي مي

  .از كاردستي بدتر نبود ديدي...  ،ات را بده دست نكن دست دست ،شوم شويي مي مال و دست دست ،كاري نكن ات را دست بدن
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  اش شكنجه ديده است هاي سياسي مثل كسي كه به خاطر فعاليت

  

  
يعني ديگر «خانه گفت . كردم اند، احساس خسُران مي اش نديده اش شكنجه ديده است اما قهرمان هاي سياسي اليتمثل كسي كه به خاطر فع

پر و خالي » اش، اين همه؟ اي با يك بار ديدن تو چرا خو گرفته«ام را گرفتم، گفتم  نشستم توالتي، دمِ در، با سبابه و شصت آب دماغ» آيد؟ نمي

. بايد زود بيايد. ام گشتم كه يادم آمد نخريده دنبال شمع مي. و خاموش شد» ...شود  اش، مگر مي هاي با آن چشم«شد از صداي يخچال و گفت 

تو ديگر «عوض شود، گفتم  اش ها را باز كردم كه هواي پنجره. آمد تو اما كافي كه نبود، هيچ، بر شهوت خانه افزوده بود، سخت ماه، از پنجره مي

و بعد » اش، در من نشسته، كجا بروم؟ ام ام، لمس كرده ام، با همين حمام، با همين سقف با همين آشپزخانه«و گفت » اچرا، خانه كجا، آدم كج

  .گيراندم» ام سيگاري بگيران براي«گفت 
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  واقعيت است

  
هاي گرد  گفت تا چشم ا ميسوسكه ر خاله اش داستان اش توي آكواريوم و براي گذاشت مي كرد و هاي پرزدارش را ناز مي گرفت اين دست مي

اش تا در اين آشفتگي هواي پاييز  كشيد روي دستمال كاغذي را مي رفت شدند و به خواب كه مي اش سنگين و آرام آرام بسته مي سفت و

  .ها پزشك ندارند كژدم نچايد؛
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  چرخه را بزن به هم

  
ي  اي از زنجيره ليسد پاره اما وقتي او گردن تو را مي. بدن تو ان من وپذيرد، زب شود، پايان مي ، چيزي هرز مي ليسم وقتي من گردن تو را مي

ريزي روي تخت، من  شود و مي شود، و آب مي كم ريز مي شود، كم ي ما هرز مي بدن تو در رابطه. ... اي از يك چيز كامل تان است، پاره روابط

اي است  خوابد، اين برنامه اما وقتي او با تو مي. شهوت شود نمادش تو تني كه ماند ديگر از كنم، نمي كم نابودش مي كم و كم مكم تن تو را كم مي

ها و  ها و شب شما شب. كنم سازيد و من آن را ويران مي شما، خانواده را مي زندگي خانوادگي، يعني) ي هوده بي(ي  براي كامل كردن چرخه

ي ما را آزادي و  هيچ چيز از پيش پيدا نيست، خانه. گاه دماي صبح، گاه و بي ها، دم شب روزها، عصرها، نيمه -گاه به گاه  - ها كنار هميد و ما  شب

دار  ام همين باراني و سيگار است، زندگي شما بسيار ريشه من، زندگي. هاي برق و آب و گاز قبض ي شما را انتخاب شخصي در بر گرفته و خانه

خوانند براي شماست، براي شادماني  ها مي هايي كه خواننده ي ترانه همه. ... "يگهبسه د"زنند و من را با يك  است، كه درخت را با تبر مي

بدن، براي من و . ... دار خودمان نجوا كنيم زير لحاف در گوش خودمان كوشيم صداي خودمان را با صداي خش تان و ما مي شماست و براي فهم

برق است،  آمد و نوسان رفت و در شما كسالتي است كه خوب است، در ما ."حميد": كنيم اش مي او يكي است، و حتي هر دو يك جور صداي

ناف تو، درست مثل . تهران-خواهي بروي نا شود كه مي تهران شهر بزرگي است، مثل تو، كه گاهي آن قدر تنگ مي. مثل اين روزهاي تهران

ات، پارك  هاي ات، كه مثل اتوبان چمران است دم غروب، دست نها همانندي داريد، گرد آه، شما بيش از اين. ناف تهران است، توي بعدازظهرها

خورد چون حق دارد و  خورد، فقط مي نويسم، او تو را مي گويم، مي من براي خوردن تو، شعر مي. ات، دربند، شب هاي جمعي و چشم هچيتگر دست

اش توي  همسايه هميشه چشم: ترسيم جانشيني مي ا از يكم. تهرانيم گرد دوره هاي نشين ما اجاره. اش ي تهران براي اوست، پشت قباله همه

. شود، شما عمر داريد، من ندارم او هم پير مي. شوي ولي من هميشه همين هستم داني، تو پير مي مي. ... هاي بمب چشمي در است، و ما عزب

هاي شهر،  ي پارك دزدم، از هر تكه مي تو تهراني، از او همدار،  من دزدم، تو پول. من، زمان، تاريخ، آلبوم خانوادگي، جشن تولد، چيزهاي ناجوريند

ام، شما فقط سنت را زنده نگه  دزدم، من فضاي عمومي را از آن خويش كرده هاي دگرجنسگرا را مي من نيمكت. دزدم مي ها را من نيمكت

  .ات، فردا براي تو و راه براي من ت همسرگانياي توي تخ روم، زماني كه تو خوابيده روم و راه مي روم و راه مي داريد و من راه مي مي
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 رغبتي كه جهوري است

    

تاملي و از الم  نه بعد فتان را نه ترحمي بود اول فتنه برخاست. هر فرد همجنسگرا راست الهوموفوبيا تا قصه كنيم به انوار تشكيكي كه هو

ولي جماعت دررسيد و رجم . آمد مستور بود كه عشق محظور، از آن. نشست تقصير مقيد شد و نور در نگاه بتهاج جليل تصدير و ضمير بها عظيم

  .مستور بود استشعار يافت، عشق بود كه مگر چيزي كه. فرو ريخت آن چه فرو ريخت. از سينه برآورده پرتاب كرد
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توانم تو را بدهم به دست تيغ زيباشناختي فمينيست هاي ايراني كه نمي دانند همه ي  من چگونه مي...  اش، شاد نيست اي، بي ارباب هيچ برده* 

افزاري - مي روي و چه جنگ مردانگي هژمونيكفريبايي تو به همان تفي است كه عليه ناجوانمردي بر زمين مي اندازي و با مردانگي به جنگ 

  .از اين كاراتر؟ ايشان نمي دانند آن چه را كه ما مي دانيم

    

  

نه ما، نه همجنسگرايي مان، . پذير- ساز-را، از ديگران چيزي ساخته ايم وحشت آور و پنهانپنهان كه كرده ايم خود را، همجنسگرايي خود * 

  .آور نيست، بل فرح بخش است هاي جنسي هيچ وحشتدوكساوحشت آور نيست و گاييدن 

   

  

روي زخم نيست؟ آيا  "نمك"آيا اين شيرين نيست؟ آيا اين  .بيني رسند را مي مان مي همجنسگرايي/شهري-دردهايي كه از تقاطع جنوب* 
  .ها ها بِرهَاني تر، خطرخيزتر نيست؟ بِرهَاني تر، مواج درياي ما توفاني
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ن اثر شماست؟ببخشيد اي  

   

خواستم بروم نان بخرم ديدم يك آقايي،  كه مي عصر ات را شستم پهن كردم روي بند، و ركابي و شورت ها و شلوارجين ظهر ملافه! اسماعيل
اش  شد عينكي من  تا متوجه. آورد برد پايين مي اش را بالا مي راست هاي روي بند، دست به كمر ايستاده بود، و هر از گاهي دست رخت روبروي

  "?excuse-moi, est-ce l'art de votre travail": و گفت نزديك آمد اش، را گذاشت رو چشم



 درد را بريز روي تن من 26

 

 عشق رسانيدن

    

كني تو جيب و  دست مي. هاي گران ها، فروشگاه ورتر روشنايي رنگين فروشگاه هاي خواهش، و آن اي سوخته، قنديل است شب، قهوه اي قهوه
  .اش، هنگام صرف فعل لذت، نگيرد گويي امشب يكي پيدا خواهد شد، يكي كه زبان مي

  

تا برسم بالا، تا خودم را شكل بدهم پچ پچِ . كني من وقت دارم حضورم را شكل بدهم تا برسم بالا فون درِ خانه را باز مي رو يعني وقتي با آي راه
اي پشت  اي نشسته اي و رفته مانند هميشه در را باز كرده. كنند از پنجره بيرون گيرند و پرت مي يِ ديوارها تمركزم را ميباز و لال ها پله

  .اي زودتر از من داده كامپيوترت تا نشان دهي حضورت را شكل

  

ام،  برم توي كنم، مي كشم، اتاق را تصاحب مي روي چاي بياوري، عميق نفس مي روي بيرون، وقتي مي وقتي مي. ... اتاق تو، دار و ندار من است
از هم شد، من /شود بعدش دراز كشيد و پيچ خورد، در گذاري جايي كه مي گذاري زمين، مي آيي، سيني چاي را مي وقتي كه مي. شوم چاق مي

  .گويم خدا را شكر، كه تا اين جا، همه چيز خوب پيش رفته است مي

داني  و مي. هايي اما جنسي ها همه بهانه است، بهانه قدرت توست و اين ناتواني من براي نشان دادن ... .نه شدبها شير آب آن اندازه سفت بود كه
هاي  مردانگي .شود ي من است كه معني مي ها تو تنها در زمينه هاي توست و توانايي ي توانايي كه در ناتواني من چيزي خفته است كه بيداركننده

  .است، ماتريسي اما جنسي، باور كنماتريس ما يك 

   



 درد را بريز روي تن من 27

 

 شويي-ماشين لباس

    

: دهند بوي پاكيزگي ميشان،  ها روي بند، همه چنان كه رخت دادهاي من، آن-برون .شويد شوييم كه با عشق مي-من آن ماشين لباس
تر،  تراش تر، خوش شان برازنده پوشي شان كه هر گاه مي اي بشورم توانم، به خدا، به گونه ها، و حتي مي شرت ها، تي ها، روتختي ركابي ها، شورت
  .شويد شوييم كه با عشق مي- من آن ماشين لباس. ... تر شوي- كش-تر، كس-كُش- دختر

  

مگر مجاهد . بي پتو كني، بي كه بلرزي، ات نازل مي شرت تي ها و پايين كلي آيه از يقه و آستين گذري از اين جا ميات  هر روز كه با موتورسيكلت
  اي؟ كه به بعثت رسيده و بگويي شود يك بار ترمز كني نمي كني؟ ام نمي هخواهي كه هيچ نگا نمي

  

ات، خيلي خوب  كه استخوان است با يك روكش، خب؟، و قد فسقلييهار تات كه چ تن. اين قدر خوب است گيرد، ات مي ها، زبان زني حرف كه مي
  .است را دوست دارم "قدرت" گاه ي كه خاست"حقارت"بيا كمي با هم حرف بزنيم، خب؟ من اين  تو رو خدا. است
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 چيز

    

ترسند به  ها كه نمي هستند، و آن دگرجنسگراباوريي  ترسند برده ها كه مي آن. ترسند ها هم نمي ترسند، بعضي مي كيرها از  داني بعضي مي

  .تكيرشان هم نيست كه دگرجنسگراباوري سگ كيس
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 مرگ بر همجنسگرايي

   

هاشان  خانه گريخته باشند، و سينه- از برده زنان گاه كه آن. شان اوديپ نباشد ديگر و نام سوراخ كون گاه كه مردها برابر هم برهنه شوند ندار، آن
ها دانشِ شاد ياد دهند، ما  دبستان هاي جنسي بيايند به شهر، و از برهوت ايده كه كودكان گاه آن. اند اعتراف كنند كه دو خط شعر بوده

  ."مرگ بر همجنسگرايي" بگوييم هوا كنيم و مان را هاي مشت توانيم مي
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 تن زيسته

    

هاي  ي چشم ات كه داغ، هراس مردانه تن. ديوارها، سرخ زني به شوي و مشت مي خشمگين مي هاي توست وقتي من به رنگ چشم جنسيِ ميلِ

ي  ي آن در زمينه ن و تجربهكنشِ فيزيكي ت ي ، ايدهتن زيسته". ... پناه بگيرم خواهم توي تو، لاي آتش تو، كوه، كوه پيش از فشانه، من مي

اي است تا  شناختي او داراي آزادي هستي: گر است شخص، يك بازي. ... موقعيت است-در- تن زيسته، تن: فرهنگي است- ي اجتماعي ويژه

. "بسازد) ردبا محيط فيزيكي و اجتماعي وي دا ي شخص اي كه هستي تنانه ماديِ واقعي ي آن روابط همه(مندي  خودش را در رابطه با واقعيت

  آيرس مريان يانگ

  
 

  



 درد را بريز روي تن من 31

 

 اژدها

  
  .خوابم برده به
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1 . 

  كنار تو بنشينم يا كنارم بنشيني دختر
  نمام را لاي موهاي تو شانه ك هاي خواهم دست مي

  شوم من گاهي خسته مي
  شود ي خواستن جنسي تعبير مي با مرد بودن هميشه به مثابه

  هاست ي اين كردن به همه اما با تو بودن پشت
  .خواهم با تو باشم دختر من گاهي مي

  
  زنيم از هر چه كه تو بخواهي حرف مي

  از هرچه كه تو بخواهي
  دانم من چيزي از چيزهاي زنانه نمي

  ام اين چيزها در بحران همجنسگرايي خراب شده انگار
  .خواهم با تو باشم دختر من گاهي مي

  
  دهد ات رضا مي خنده

  آور است ات صلح چاي ريختن
  آور است ات سكون نشستن

  ام من پر از تشويش
  .خواهم با تو باشم دختر گاهي مي

  
  شود ساعت كه كشيده مي

  وريم آخر هفتهآ و زمان زياد مي
  تو نياز مني
  ها دن ساعتبراي كشي

  خواهم با تو باشم دختر كه گاهي مي
  

  من نه، نه، نه، هيچ ناراحت نخواهد شد خداي همجنسگراييِ
  فهمد، نترس او اين چيزها را مي
  .ي صلحيم من و او و تو حلقه

  .خواهم گاهي با تو باشم دختر از اين روست كه مي
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 جاي تو خالي است چند ماهي هيچ دختري ندارم كنارم

  فرساست داني چقدر طاقت گران چيزهاي مردانه است و تو خوب ميام ن دل
  خواهم كنار تو باشم دختر از اين روست كه گاهي مي

  
2 .  

  .هاي تو را خواهيد بوسيد گمان در بهشت دست مادرم بي
  
3.  

  .بودن يا ماندن بسيار سخت است عارف
  
4.  

  .ماند ميشه زنده ميوقتي اين چند روز سخت را پشت سر گذاشتم دانستم كه انسان ه
  
5.  

  .خواهي كاري و چه درختي مي بايد بداني چه نهالي مي. ارتباط برقرار كردن با ديگران مثل كاشتن نهال است
  
6.  

  .هايي كه در كنار منند هيچ گناهي ندارند شوم اما آدم گاهي عصباني مي
  
7.  

  تواني آن باشي؟ خواهي بيابي، خودت مي تواني مردي كه مي وقتي نمي
  
8.  

  .كنم راهي ميان من و توست خانم هي احساس مي
  
9.  

  .كردم اگر همه چيز آماده بود، هيچ اين بازي را نمي. بازي با چيزهاي جنسي ي پر از شهوتم، پر از انگاره
  
13.  

اش،  قتي فقر، تنها به شكل مو تجربه. اي داريم براي فردا و پس فردا، و اگر شود براي چند روز پس از آن، پول ناكافي
  .دهد كند، معني مي تر مي هاي انسان را چرب شادي
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14.  
  .شود تفاوت هم كه باشي، شنيده مي ييك آهنگ آرام و ساده، ب

  
15.  
كوشيار؛ . اش گاهي بينم كوشيار؛ اويي است كه مي. كنند اي اشاره نمي ها قرارداديند؛ معني ندارند؛ به چيز واقعي نام

  .من ي گرماي جنسي در برانگيزاننده
  
16.  

اند هم در  ديگر را نديده گاه هم دو دوست كه هيچ... تواند بگويد همجنسگرا كيست و همجنسگرايي چيست؟  چه كسي مي
  .گنجند من مي ي همجنسگراييِ دايره
  
17.  
لگمش دگرباش را در خود جاي دهد، از گي گانِ ي فرهيخته تواند همه ي بزرگ، اگركاش براي دانشگاه باشد، مي خانه كتاب
  ).و باتلر(تا فوكو ) و افلاطون(گرفته 

  
19.  

دو . توانند باشند تر همجنسگرايانه نبودند مي هايي كه پيش ي حسين سناپور، به من ياد داد زمين ، نوشته»با گارد باز«داستان 
  .زن مشت
  
23.  

كند ساعت  ام رم مي وقتي دل. 10:10، 00:00، 20:20، 15:15: آيند ها جفت جفت مي ام رام است ساعت وقتي دل
اي ساعت  گر ساعت ببيني رامي يا رم كرده خواهي از روي نشان وقتي مي. 21:14، 11:46، 13:02: شود وحشي مي

  . 14:41، 10:30، 00:01، 21:22: پندارند ات مي ابله
  
24.  

  .ن بارت را دوست دارممن رولا. »آورد ، شادماني مي)ايي و حشيشرهمجنسگ: ح/دو ه(انحراف «نويسد كه  رولان بارت مي
  
25.  

ات  هاي ي زيريني و پاياني انديشه كني، مانند فوكو، لايه كشي، فكر مي اي، سيگار مي توي كافه نشسته: دوباره رولان بارت
  .من رولان را دوست دارم. جنسي است هم  امورجنسيِ

  
28.  
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  .چسبد سيگار گاهي مي
  
30.  
ما هم درگير  جنسيِ- پس انسان آرماني. اي، قومي، جنسيتي سي، نژادي، طبقهاي جنه گويند انسان تقاطعي است از مقوله مي

  .چنين تقاطعي است
  
31.  
  .خواهم خواهم، هيچ چيز نمي نمي
  
32.  

  .بادآورده را باد. مان تو را رها كردم در باد ناداني
  
33.  
  »صغير«

  .توست، ورنه تا كنون نشده بود شاهدبازي كنم ي تحربه هاي نارام و بي ام، گناه بر دوش تن كوچك و نازك و چشم پير نشده
  
34.  

رقصاند مرا انگار پيرسرانه، اما گرچه پير نه،  ات، همين مي چه ساختم سوختي، سازي بر سازي با زيري صداي آن! مصغوركمي
  .آموزاني ات پرواز مي هاي با چشم... . بالي و  سرد نه، چيزي ميان شكسته

  
36.  

  اش باز شود؟ ي معين نيش احساسات همجنسگرايانه ابژه بي »ِسلام«كه تنها با يك  ايد كدام ديوانه را ديده
  
38.  
  .ات خواهم كرد، اگركاش بر سنت تصوف، اما نه، تفلسف دانم خراب مي
  
40.  

  چرا من؟! تير كه كنار من بودند، ناجوانمرد دو تا شاهدبازِ
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 شوند ها كه مي شب

    

ي تحريك  به آستانه ي تاريك، خطرخيز، كوچه كثيف، هاي خانه به قهوه عصر، مرا ها، مرا به خيابان نواب ببر، به جريان رنگين خيابان ولي شب

ام  دست ات وم بالاتر، روي دامن سينهبر بگذار بخشي از تن تو را، فانوس دريايي تو را، .را بكنم توي جيب تو، جيب تو گرم ام بگذار دست. ... ببر

  .ها به خيابان نواب ببر تو مرا شب .ات را، گرم حيات نگه دارم، را
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 العفو

    

: كنم مي كنم، دوباره گناه راست مي هدست خودم نيست، پيش درگاه تو، ك ."ببخشد كاران را-شايد خداوند، روز حساب و كتاب، گناه" گويند مي

ايشان  آلوده است و- هوس چنين ما بازي-دل... چه كسي راست درخواهد يافت مگر جوانمردخواهي آزموده؟  بخششِ تو را هومواروتيسمِ

  .دانند نمي
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 هوموفوبيك، بسيار هوموفوبيك

    

  اي دشمنِ من

  بيا مرا بكُِن و برو

  بگذار

  لاي

  هام همين بدبختي

  .زندگي كنم

   

*  

   

  خواهم كه بگويم هيچ نمي

  خواهم  ن از تو چيزي ميم

  هيچ

  خواهم دست از سرِ من مي

  برداري

  .همين
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* 

  به من چه كه سياليت جنسي چيز خوبي است يا نه

  كنند ها دارند خودشان را خراب مي به من چه كه زن

  .شدن است به من چه كه دنيا رو به ويران

   

*  

   

  ام خسته

  دادنِ همجنسگرايان نشان از اخلاقي

  ام خسته

  يك مشت كوني هستيم ما

  و شما

  .يك مشت آدم هاي كيري

   

*  

   

  به خدا

  هاي مقدس را نوشت آن كسي كه كتاب

  اي از امورجنسي هيچ خوشي

  نداشت
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  .داري قرار داد كه باز امورجنسي را در خدمت سرمايه

   

*  

   

  رفيق جوووووووون

  ما همه كمونيستيم

  تر داشته باشيم خواهيم دنيايي به ما همه مي

  هپو نكند ي جنسيِ ما را كسي هپل اهيم ارزشِ افزودهخو مي

  خوابِ ما خواهيم كسي سرش را نكند توي اتاق مي

  .به خدا

   

*  

   

  فحش بده داداش

  خودت رو خالي كن

  شنوم داداش آره، من مي

  ه خوري چيزي كه من زياد دارم فحش

  بده

  به من بده

  شنوم من مي
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  فحش بده داداش

  .خودت رو خالي كن

   

*  

   

  ِ اعدامي زندونييه 

  خوابه شبا كه مي

  خواد هيچ نمي

  صبح كه بلند شه

  واسه آفتاب دست تكون بده

  يه زندونيِ اعدامي

  خوابه وقتي مي

  .كنه به فردا شب فكر مي

   

*  

   

  خواهد بريزد؟ اين ديوارها نمي

  خواهد بريزد؟ اين ديوارهاي حماقت شماها نمي

  خواهد بريزد؟ ايد نمي شيدهاين ديوارهاي حماقت شماها كه دور خودتان ك

  خواهد بريزد؟ ايد تا جز خودتان را نبينيد نمي اين ديوارهاي حماقت شماها كه دور خودتان كشيده
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  خواهد؟ اين ديوارهاي شما نمي

  خواهد؟ واقعا نمي

   

*  

   

  خدايا

  ات آخه كيرم دهن

  كردي شد وقتي داشتي آدم رو درس مي چي مي

  رو همون موقع علم مي كردي نقاح مسنوحيكردي و  اش مي كوني

  كرديم تا ما امروز وقتي پاي تيلفيزيون دندونامون رو خلال مي

  شون دوختيم به خاله ي اين دگرجنسگراها رو مي كرديم يه فسَ عمه مون رو وا مي چاله

  آ خدا

  ات آخه كيرم دهن

  ه درس كردي؟ اي چه طويلهاين 

   

*  

   

  بياييد

  »ها مرگ بر كوني«روزنامه نوشته است 

  و نويسنده
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  خواند و آن كسي كه مي

  داند نمي

  ها اين كوني

  پدر دارند

  مادر دارند

  .زندگي دارند

  تر؟ ميداني از اين چاله 

   

*  

   

  چيز همه بالاخره اين بي

  رو زد اش گه اصلي

  چيز همه بي
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  شعر بلند 

  

  سادومازوخ هومواروتيسيزم

  

  

  
  درد را بريز روي تن من

  اش جاي همه
  ليس بزن
  گاز بگير

  فحش بده به من
  !ات را با ساعدت بگير تو را به خدا آب دماغ

  اش بده بخورم
  تف كن روي من

  روي من
  بشاش روي من

  ام ات را بگذار روي گلوي دست
  سفت
  محكم
  بكن
  تا ته

  شمك درد كه مي
  بگو

  بگو كير
  ان نشومهرب
  هرگز

  ات شده كير راست
  را بگير

  روي صورت من
  وادار كن كه

  اش بزنم ساك
  موهاي مرا
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  سفت
  مشت كن
  فحش بده

  بده
  تف كن

  بگو
  ات بگو كيرم دهن

  ناموس بي شِك سكُ
  سگ ماده
  ارزش بي
  تهي
  خالي
  صدايي بي

. دهم ام را انجام مي ز، تكاليفنشينم روي صندلي، پشت مي شوم، مي شوم آرام، كودك مي شب، ايستايش، من، تك، مي
گذاريد حتي يك مو  ام داريد، نمي كنيد به من، دوست كشيد روي سرم، نگاه مي نشينيد كنارم، دست مي بوسيد، مي آييد مي مي

و دفتر، بندم، مدادها  ام را مي خوابيد اتاق ديگر، كيف رويد مي از من كم شود، آره، من با شما زنده خواهم ماند تا ابد، سالم، مي
  ...ها، براي فردا، براي مدرسه  كتاب
  

  ام زانو زده
  آقا

  پاهاي شما
  كه نه چاق است
  نه لاغر لاغر

  را
  من خيلي دوست دارم

  »خواييش؟ مي«
  آره

  اي هكيرت را گرفت
  از روي شرت
  ات توي دست

  گويي مي
  شاش داري
  بريز روي من
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  من، بريز
  ريز ريز
  داغ

  بو بو بو
  مرا

  پرت كن روي زمين
  »دي ي گه ميبو«

  هاي شما لباس
  هاي شما لباس

  ها ي آن و شما به اندازه
  كشش داريد
  توي من

  گيرم، ات مي شرت از پايين تي
  گيرم ام را از شما دور مي صورت
  كشم بالا مي
  ات گي برهنه
  ...كم كم

  ات موهاي
  به هم
  ريزد مي
  »كيرم دهنت«

  كيرت را
  كنم مي

  ام آقا توي دهن
  آيد ام مي خوش
  لاي
  پاي
  شما 
  گرم
  برد بالاتر مي

  كند گرم مي
  روم آن تو مي

  شوم گرم مي
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  تاريك است
  تر گرم
  شوم مي
  شما

  صداي شما
  تر گرم
  شوم مي

  حركت شما
  تر گرم

  كشي كنار تخت مرا مي
  روي تخت

  خوابي مي
  سگم
  من
  سگم

  كنار تخت شما
  در انتظار تن شما
  دهي آخر به من اجازه مي
  چه ده ساعت
  چه يك روز

  بعد
  اش ينمب مي
  اش خورم مي

  ات را بيار بزن دست
  هاي من روي گونه
  وار، لالايي

  مادرانه- نا
  از روي تحقير

  بزن
  ام را بكش موهاي

  سمت خودت تا بيايم
  به اجبار
  با فشار
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  من هيچم 
  هيچ

  جهتي ندارم
  شما انگار
  دهي جان مي
  خواهي شما مي

  كه جان بدهي
  پروردگاري
  در تاريكي
  مرا بكش

  روي خودت
  در شب

  توي سياهي ِ تاريكي
  مرا بكش

  روي خودت
  گرم
  ات دم
  گرم

  مرا بكش
  ات سمت سينه

  خورم مي
  هووووووووووووووووووووووم

  خورم مي
  هووووووووووووووووووووووم

  ات را همه جاي
  خورم مي
  ترش
  ي مزه

  دهد عرق مي
  آقا
  قدر هچ

  مزه هستيد خوش
  شب است تاريك



 درد را بريز روي تن من 49

 

  مرا واداريده
  كني به پشت مي

  كني مي
  فبا ت
  آي

  افتخار از اين
  بالاتر؟

  آقا
  مرا داري

  كني مي
  بخت است چه خوش

  سوراخ كون من
  كير شما آقا

  كير شما انگار
  ي زندگي است همه

  تان ساير اجزاي
  ي زندگي است پهنه

  زنيد حرف مي
  من

  كنم راست مي
  ام آب
  آيد مي
  »شك سكُ«

  فحش بده
  ام آب

  آمده است
  بزن

  وادار كن آب خودم را
  بخورم

  و
  ا ببرمر

  زير دوش
  با آب سرد
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  هولكي بشورم هول
  تان ي كافي تا به اندازه
  پاك شوم

  تا زودتر براي خوردن شما
  پاك شوم

  كشاني مي
  مرا

  كنار ديوار
  من ِ مثل سگ ِ خيس

  خورده باران
  به زور
  ام گرداني برمي
  دهي ام را فشار مي صورت
  به ديوار

  چسباني مي
  خود را به من

  رازمثل گُ
  كني صدا مي

  گرم
  گرم
  گرم
  ات تن

  دارد نم برمي
  مرا
  دهي پايين  مي
  نشيني مي

  روي سر من
  »ات رينم به هيكل مي«

  فحش
  بده آقا

  برين به روي من
  ع ص ب ا ن ي ش د ن

  زني مرا لگد مي
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  من روي زمين
  ترسيده  - شبه

  به دنبال امنيت
  گردم مي

  ات با نوك پاي
  كشي مي

  روي من
  توي
  ام دهان
  ام چشم

  يكن تحقير مي
  توالتي
  نشيني مي

  رو به روي من
  گيراني سيگار مي

  »سگ شاشيدم به وجودت، ماده«
  »زاده آشغال، حيوون، حروم«

  تر آقا بيش
  تر لطفا بيش

  جان مادرت
  تر بيش
  گرم
  شوم مي
  گرم
  ات دم
  گرم
  تر گرم
  گويي مي
  بيايم

  سرم را
  بچسبانم

  روي زمين
  نزديك
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  ات كير خوابيده
  در انتظار 

  بمانم
  خواهي مي

  بشاشي
  من

  ترين در پايين
  شما درست روي من، بالاترين

  كير شما
  راست خوابيده

  روي من
  شما چقدر بالايي آقا

  اين را
  دوست دارم

  آقا
  گرم
  گرم
  گرم
  
  .تان گرم ات گرم آقا، دم دم
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  :است نشر افـرا منتشركرده 

  

  

  ساسان قھرمان                شعر               سبز                                              

  گسل                                              رمان                             ساسان قھرمان

  زاده از دور بر آتش                                 مقاله                            رضا عMمه

  زاده قصه                            رضا عMمه        راز بزرگ من                           

  ھا                                          رمان                            شھريار عامری گمزاد

  ھای شاعران ايرانی در تورنتو سرودھای جانب آبی                           گزيده سروده

  ايرج رحمانی –بھروز سيمايی : به کوشش                                                     

  شعر                            اسماعيل خويی                       درون دوزخ بيدرکجا    

  مقاله                            محمد مختاری                          برگ گفت و شنيد     

  رمان                             ساسان قھرمان                                 کافه رنسانس  

  ھا                                           قصه                              مھری يلفانی سايه

  اقی قھرماناز دروغ                                         شعر                              س

  ھا                                  شعر                              عاطفه گرگين معاشرت آب

  چاپ دوم                               رمان                             ساسان قھرمان  –گسل 

  حسن زرھی              ھا                    قصه                ماھی ھا و شير ماھی کاش

  ھا و آوازھا                                 شعر                             حسن زرھی دھل

  زير ستاره صبح                                شعر                              صمصام کشفی

  اسماعيل خويی                    ھای من                         شعر          غزلقصيده من

  ھايده مغيثی فمينيسم پوپوليستی و فمينيسم اسMمی     مقاله                           

  شعر                             صمصام کشفی        از سر ديوار                              

  شعر                               ساسان قھرمان       رنگ                                        

  شعر                            ساقی قھرمان...             بخشد به که جنده يعنی جان می

  چاپ سوم                                رمان                             ساسان قھرمان -گسل

  پور قصه                            شھرنوش پارسی                زنان بدون مردان               

  نگاه                                          مقاله                             ساسان قھرمان  نيم

  یاتفاق                                             رمان                              ايرج رحمان

  حا] دوباره صدا                                شعر                              صمصام کشفی

  اسامه اسامه                                    رمان                             ايرج رحمانی

  ساسان قھرمان           رمان                   ...                             ھا نگفتيم به بچه

  ساقی قھرمان  اما وقتی تنھايی، گاو بودن درد داره        قصه                          

  شعر                             ساقی قھرمان!                          ھمين. ساقی قھرمان

  محمدعلی جمالزاده                      خلقيات ما ايرانيان                             مقاله       

  شھرزاد                                          رمان                              عزيز معتضدی

  زبان ما، از آغاز تا زمان ما                  درسنامه زبان و ادبيات فارسی     
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  ساسان قھرمان: ويرايش                                                                            

  اکبر سردوزامی  ھای نسخه نويسم              قصه                             به ياد انگشت

  طنز                               اسد مذنبی!                              خاطرات من و آقا

  مقاله                              مجيد نفيسی                      من خود ايرانم             

  نسرين الماسی   قصه                                            پرسی چرا؟                            چرا نمی

  مھدی فMحتی ان      گفت و گو با نويسندگ                پنجاه گفت و گو                                

  مھدی فMحتی   شعر                                               کوير ِ پر از ماه                               

  فريده زبرجد  قصه                                                 نبض                                           

  اسد مذنبی  طنز                                                ھای بيسواد      وس، چوپانھای بلھ بره

  عبدالرضا مقدم  شعر                                             ھای متن من                                  نت

  آيدا احديانی قصه                                                  شھر باريک                                 

  

  :نشر الکترونيکی

رامتين پاک: ژان پل دوا  برگردان                             شعر                                                خاکستر ھای آبی   

خشايار خسته                       شعر                   ھميشه اينطور بوده  درست گفتم؟ حرفھای ما  

مھدی ھمزاد                         شعر نثر  در                               –به  -قبيله ی پسرھای در  

باربد شب                              شعر                                 ما برای فتح ثانيه ھا آمده ايم  

حميد پرنيان                              شعر                                       تن مندرد را بريز روی   

حميد پرنيان  مقاله                                                                            مجموعه مقا]ت    

رضا پسر                              قصه      فقط يک روز                                                 

چيترا                             مينيمال                              سيزده روايت من اينجا ھستم   

تصوير  پديکی                          مجموعه                                  پديکی در سرزمين عجايب   

ساقی قھرمان                               شعر                    و دست به من می برد   دست من است  

ساقی قھرمان                              شعر            And all of a Sudden, We Are Here  

مجموعه ی آثار دگرباشان جنسی ايرانی            شعر و داستان                                        يه گردان کشته داديم           

 

 :شود منتشر می

  

  کوشيار پارسی   قصه                                                 سيرکی که جھان ماست، سيلوانا 

  سان قھرمان سا   رمان                                          بندباز آماتور                                 

  ليM طالعی   قصه                                            صبح بخير، شب بخير                     

  ساسان قھرمان     شعر                                               ھفده روايت مرگ                      

  »                      تورنتو - کلوپ ادبی کافه رنسانس «ھای ماھانه  گزيده شعر و قصه از نشست                     ديدارھای جمعه                          

  فواد اويسی  –ساسان قھرمان : به کوشش                                                                                      
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